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درباره ی نویسنده

تومی دونبوند در شــهر لیورپول 
در کشور انگلســتان به دنیا آمد 
او شــغل  های  بــزرگ شــد.  و 
بازیگــری،   ماننــد  مختلفــی 
اجــرای  تئاتــر،  تهیه کنندگــی 
برنامــه بــرای کــودکان، معلم 
تئاتر، داستان گویی و نویسندگی 
کتاب هــای  کــرد.  تجربــه  را 

غیرداستانی دونبوند برای کودکان و والدین آن ها باعث شد میهمان 
همیشــگی برنامه های رادیو در شــهر های مختلف انگلستان باشد. 
تومــی برای تعدادی از مجله ها، ماننــد گام های خلاق و آموزش و 

پرورش ابتدایی نیز می نویسد.
تومی دونبوند کار خود را در نگارش کتاب های خیابان وحشت، 
مجموعه ای که در ژانر ترسناک/طنز پدید آمده است، درست مانند 
آن می داند که نویسنده ای چون استیفن کینگ، که برای بزرگسالان 
کتاب های علمی ـ تخیلی ـ ترسناک می نویسد، بیاید و برای کودکان 

کارتون اسکوبی دو را بنویسد! 
او می گوید: »نوشــتن خیابان وحشــت برای من کاری فوق العاده 
جالب و مفرح بود. اما باید مواظب می بودم که خودم را زیاد نترسانم!«
تومی دونبوند که در حال حاضر با خانواده اش در نورث امبرلند، 
شمال شرقی انگلستان، زندگی می کند، معتقد است خوابیدن تلف 

کردن وقت مفیدی است که می توان برای نوشتن صرف کرد.
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لوک واتسون
با اشتیاق دردسرآفرینی که برای ماجراجویی 

دارد، شبیه بیشتر پسرهای هم سن و سال 
خودش است، البته با این تفاوت که او 

گرگینه هم هست. اگر چیزی ناراحتش کند، 
خیلی خوب از خودِ واقعی اش دور می شود!

لوآلا 
کارآموز جادوگری است و برای انتخاب 

نادرست طلسم ها و استفاده ی اشتباهی از 
آن ها استعداد خاصی دارد، از آن اشتباه هایی 

که معمولًا نتایج وحشتناکی هم به بار 
می آورد. در ضمن، هر جایی که سروکله ی 

شخصیت محبوبش، ریسوس نگتیو، پیدا 
بشود فوری جا می خورد و تعجب می کند!

ایفا
خاله ی لوآلا و صاحب فروشگاه بزرگ خیابان 
وحشت است. به خاطر طلسمی شگفت انگیز، 

هیچ کس نمی داند که ایفا جادوگری 300 
ساله است و نمی تواند چهره ی واقعی او را 

ببیند.

دِیرید
برِِن دِرِن یا »مغزنوشی« اسم یک گروه 

موسیقی فلش متال فوق العاده است که در 
خیابان وحشت طرفداران زیادی دارد. آن هم 
نه فقط میان زامبی ها. دِیرید گیتاریست این 
گروه است. شخصیت خیلی جالبی نیست و 

معمولًا طرفدارانش را تحقیر می کند.

کلو فرِ
مومیایی پر شر و شوری که از قرن ها 

پیش ساکن خیابان وحشت بوده است. در 
گذشته های دور، در هنرهای رزمی تخصص 

پیدا کرده که خیلی وقت ها به دردش 
می خورد.

ریسوس نگِتیو
مثلًا پسرِ مادر و پدری خون آشام است، اما 

ژن خون آشامی را از آن ها نگرفته و به همین 
دلیل، خون کسی را نمی خورد و به شکل 

خفاش هم درنمی آید و این چیزی است که 
خیلی ناراحتش می کند.
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بخش 1

دعوا

اتاق به رنگ خون بود. دیوارهای سرخ، سقف سرخ، کف سرخ. 
صندلی هایی با رویه ی سرخ دور میزی که رومیزی جگری رنگی 
داشت و پرده هایی ســرخ که مانع از ورود پرتوهای تند آفتاب 
به اتاق بودند، آن هم آفتابی که اگر به درون می تابید چشــم را 
خیره می کرد. در بخاری دیواری، شعله های سرخ ـ نارنجی زبانه 
می کشــیدند. جلو بخاری، دو چنگال غول پیکر دیده می شــد و 

بالای آن کله ی عفریتی که روی پایه ای چوبی جا گرفته بود.
آن جا خانه ی خون آشام ها بود.
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وقتی کار شــانه زدن به موهایش تمام شــد، مثل یک مجری 
تلویزیونــی گفت: »امشــب در برنامه ی گفت وگو بــا اعجوبه ها 
با ســتاره ی خون آشام، ســلطان موسیقی راک، ریســوس نگِتیوِ 
افسانه ای گفت وگو می کنیم!« بعد مکث کرد تا ادای تماشاچیانی 

را دربیاورد که برایش هورا می کشیدند و فریاد می زدند.
از خودش پرسید: »خوب، خون آشام بودن چطوری است؟«

به سمت چپ چرخید و با لهجه ی خاص خویشاوندان دورش 
در ترانسیلوانیا گفت: »خوب، وبال گردن است! ها، ها، ها! شوخی 
کردم، من عاشقشــم! به هر حال، حرف زدن با شــما خیلی خیلی 

خوب است، اما من دیگر باید بروم، همین الان.«
درســت مثــل وقتی که پــدرش می رفت تا به شــکل خفاش 
درآید، درجا چرخید. اما به جای این که بال دربیاورد سرش گیج 
رفت. پایش را محکم به زمین کوبید تا بتواند ســر جایش بایستد، 
اما پایش به پایین شنلش گیر کرد و محکم زمین خورد. نیش های 
مصنوعی از دهانش بیرون افتاد و دندانه های سخت و سوزن مانندِ 

برُس توی مچ دستش فرو رفت.
نالید: »اوخ!« برُس را از دستش کنار زد و به زخمش نگاه کرد. 
»حتماً بعدش می سوزد!« ســریع و چهار دست و پا به این طرف و 
آن طــرف اتاق رفت تا نیش های مصنوعــی اش را که زیر راحتی 

افتاده بودند بردارد.
وقتی دستش را زیر کاناپه برد، صدای مادرش در خانه پیچید: 
»تو هیچ وقت به حرف من گوش نمی دهی!« صدایش خوشــحال 

و با این که خون آشام ها به خوبی این حقیقت را پذیرفته بودند 
که هیچ انعکاســی در آینه ندارند، آینه ای روی دیوار نصب بود. 
آینــه تصویرِ خون آشــام کوچک را نمایش مــی داد که در یک 

دست برُس و در دست دیگرش نیش هایی مصنوعی داشت.
ریســوس نگِتیو دندان های مصنوعی تیــز را روی دندان های 
جلویــی خود جــا داد و کارِ شــانه زدن موهایــش را تمام کرد. 
گاهی زندگی کردن مثــل بچه ای معمولی در خانه ی موجوداتی 
که عمری چند صد ســاله داشتند سخت می شد. ریسوس به طور 
طبیعی بور بود، با پوستی سالم و صورتی رنگ. اما گاهی مجبور 
می شــد که با رنگ موی ســیاه و کرم پودر مات، قیافه ی دیگری 
برای خود بسازد. او نمی توانست مثل خون آشام ها برق آسا بدود، 
یا به شــکل یک خفاش درآید، و حتی فکرِ خون خوردن حالش 

را به هم می زد.
اما تصویر داشــتن در آینه از مزایای اندکِ این شــرایط بود. 
پدر و مادرش ساعت ها وقت صرف می کردند تا موهایشان را به 
حالت نرم و معمولی تری درآورند. مادرش اغلب در خانه آرایش 
داشــت، آن هم آرایشــی بسیار غلیظ و ســنگین تر از گریم یک 
دلقک. و هر روز صبح، وقتی پدرش با هزار زحمت ریش خود را 

اصلاح می کرد، فریادهای دردناکی از حمام به گوش می رسید.
ریســوس هیچ کدام از این مشکلات را نداشــت. آینه ها با او 
دوســت بودند، به خصوص وقتی که هیچ کس دور و برش نبود 

و تماشایش نمی کرد.


